
در گفت و گوي دبير شوراي عالي

 آموزش و پرورش عنوان شد

در آينده كتابهاي آموزشي
مهر استاندارد آموزش و پرورش 

منتشر مي شوند
اشارهاشاره

از هر  بيش  پرورش»  و  آموزش  عالى  «دبير شوراى  با  گفت وگو  جريان  در 
موضوع ديگري، تعليم و تربيت و ضرورت تعيين و تنقيح راهبردهاى آموزشى 
در كشور تأكيد شد. به باور مهنس مهنس مهدى نويد، مهدى نويد، آموزش و پرورش از آن دست 
مقولات مهم و اثرگذارى است كه دامنة تأثير آن تقريباً تمامى آحاد جامعه را 
در بر مى گيرد. از اين رو مى توان آن را عصارة سياست گذاريهاى كلان كشور 
يا ناكامى آنها را به محك  دانست و نحوه عملكرد مسئولان و ميزان موفقيت 

عملكرد آموزشى و پرورشى كشور سنجيد.
در  تحول  به  جامعه  اساسى  نياز  به  بارها  و  بارها  گفت وگو  اين  در  نويد 
رويكردهاى فرهنگى و تربيتى در آموزش و پرورش اشاره و تأكيد كرد: «اگر 
خواهان محقق شدن سند چشم انداز 20 سالة كشور هستيم، بايد آموزش 
و پرورش و زير مجموعه هاى آن، از قبيل نهادها و كتابهاى كمك آموزشى را 
متناسب با شرايط و مقتضيات زمان متحول كنيم و براى تحقق اين امر نياز به 

همراهى همه مسئولان و فرهنگيان داريم.»
گفت وگوى ما با مهندس مهدى نويد، دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش، 
پيرامون اين محورها شكل گرفت؛ اگرچه در خلال مصاحبه دامنه بحث به ساير 

مقولات مرتبط با آنها نيز كشيده شد.

 مرتضى نصيرى
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 در مورد سياستهاي كلي شوراي عالي آموزش و پرورش توضيح دهيد. آيا امروزه با 
گسترش دو وزارت خانة آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي، فعاليتهاي 

اين شورا تحت الشعاع قرار نگرفته است؟ سياست گذاريهاي آن به چه صورت است؟
و  خط  تعيين  و  سياست گذاري  مرجع  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  بله؛   

قديمي  ترين شوراهاي  از  عالي  است. شوراي  پرورش  و  آموزش  براي   مشي 
بلندپاية كشور است كه قدمت آن به 113 سال مي رسد و به سال 1275 

كه  هنگامي  اما  مي گردد.  باز  داشتيم،  معارف»  «وزارت  كشور  در  كه 
وزارت فرهنگ در كشور شكل گرفت، اين شورا هم به «شوراي عالي 
فرهنگ» تبديل شد. پس از آن، وزارت فرهنگ به سه بخش تقسيم 
شد كه در سال 1343، وزارت آموزش و پرورش يكي از آن سه قسمت 
بود. از آن زمان اين شورا هم به شوراي عالي آموزش و پرورش تبديل 

شد. به تعبيري از زماني كه وزارت آموزش و پرورش مستقل شد، شوراي 
عالي آموزش و پرورش هم به وجود آمد و به تعبير ديگر، از روزي كه وزارت 

فرهنگ تشكيل شد، اين شورا منشأ سياست گذاري و تعيين مسير شد. 
شورا  اين  توسط  پرورش  و  آموزش  در  جاري  و  ساري  مقررات  و  قوانين  تمامي  تقريباً 

تدوين و تصويب و در سيستم لحاظ شده است. در اين شورا، هم صاحب نظران و متخصصان 
تعليم و تربيت حضور دارند، هم دست اندركاران وزارت خانه و هم نمايندگان دستگاههاي ذي ربط. 
البته اساس نامة شورا در سال1380 در مجلس شوراي اسلامي تغييراتي پيدا كرد و ارتقاي سطح 
سازماني در آن به وجود آمد. قبل از آن، رياست شورا بر عهدة وزير آموزش و پرورش بود، اما از 
سال 1380 به بعد، رييس جمهور، رييس شورا شد و هشت نفر از وزرا به عضويت شورا در آمدند 
كه شامل وزيران آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  فرهنگ و 
ارشاد اسلامي، رييس سازمان مديريت، صنايع و معادن، و جهاد كشاورزي هستند؛ يعني مسئولان 
نهادهايي كه به گونه اي عملكرد نظام آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار مي دهند. شايد اين 
تعبير درست باشد كه حضور اين افراد بر تحكم ماموريتي اين شورا تأثير دارد و قاعدتاً بر برونداد 
نظام مؤثر خواهد بود. شوراي عالي آموزش و پرورش تقريباً نهادي فرادستگاهي است كه هم از 
وزارت آموزش و پرورش و معاونان وزير در آن عضويت دارند، و هم بيرون از آموزش و پرورش 

اعضايي در اين شورا حضور دارند.

و سياست گذاري  پژوهش  پرورش چيست؟  و  آموزش  عالي  اصلي شوراي   وظيفة 
است يا اين كه جنبة اجرايي هم در آن ديده شده است؟

 ببينيد،  اساساً شورا جنبة اجرايي ندارد و نمي تواند به طور مستقيم وارد مرحلة اجرا و پياده 

به جاي اين كه بر 
محور و قاعدة «برد و باخت» 

به كارشناسي و داوري كتابهاي 
كمك آموزشي اقدام كنيم، از قاعدة 

«برد، برد» سود بجوبيم. چرا كه 
با اين كار، هم شما به سود خود 
مي رسيد و هم ما براي دغدغه ها 

و مسائلمان پاسخ پيدا 
خواهيم كرد
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تصويب  به  آن  قانون  يعني  است.  ديده شده  شورا  در  قانون گذاري  جنبة  اما  شود،  قوانين  كردن 
از اختيارات خود را در زمينة فعاليتهاي  مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده و مجلس بخشي 
آموزشي و تربيتي مدارس و آموزش و پرورش به اين شورا واگذار كرده است. آن چه كه ما در شورا 
و بر اساس معاونتهاي ذي ربط تدوين و تصويب مي كنيم به تصويب آقاي رييس جمهور مي رسد. 
وقتي هم كه آقاي رئيس جمهور آن را امضا كردند، به قانون تبديل مي شود و تخطي از آن تخطي 

از قانون به حساب مي آيد. 
را  آموزشي  مؤسسات  و همة  قانون مي پردازيم  اين  ابلاغ  به  ما  آن  از  پس 
براي همة مؤسسات  قانون مزبور  از آن مكلف مي كنيم. چون  تبعيت  به 
آموزشي لازم الاجرا است، اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ درست داده 
باشم، بايد بگويم كه شوراي عالي آموزش و پرورش در ميانة دو قوه 
واقع شده است. از طرفي مجلس به اين شورا اختياراتي واگذار كرده 
است و از طرف ديگر، قوة مجريه كه در رأس آن رييس جمهور قرار 
دارد، به تأييد و امضاي مصوبات آن مي پردازد. طبيعتا بعد از آن هم 
همة مؤسسات و مراكز تعليم و تربيت آن را اجرا و رعايت خواهند كرد 

و نمي توانند از مفاد تعيين شده عدول كنند.

 يكي از اين سياستها كه به تازگي توصيه شده، سامان دهي كتابهاي 
آموزشي و كمك آموزشي است.  در اين باره توضيح دهيد و بفرماييد كه چه نيازي شورا را 

به تصويب اين مصوبه ترغيب كرد؟
 اخيرا در مورد بحث مهم و تأثيرگذار كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي مصوبه اي را طرح 
كرديم كه به نظر من اين مصوبه مي تواند تحول آفرين باشد؛ البته اگر دوستان ما به طور جدي وارد 
صحنه شوند و با توجه به روح حاكم بر اين مصوبه، بتوانند اهداف آن را عينيت ببخشند. همة ما 
مطلع هستيم كه هر مصوبه زماني به كارامدي كافي و لازم خود مي رسد كه قابليت اجرايي آن بالا 

باشد و ضمانت اجرايي داشته باشد.

صورتي  چه  آن  روند  و  شد  احساس  طريق  چه  به  و  كجا  از  طرح  اين  ضرورت   
داشت؟

 سؤال بسيار خوبي مطرح كرديد. مي دانيم كه امروزه بخش غيردولتي در مورد توليد رسانه ها 
و مواد آموزشي، اعم از مكتوب و الكترونيك كه شامل بخشهاي ديداري و شنيداري است، بسيار 
فعال است و توليدات فراوان و گسترده اي دارد. اين ظرفيت برون سازماني براي شورا به عنوان يك 
رقيب مطرح است و مي تواند كارهاي آن را تضعيف كند؛ البته مي تواند يك رفيق هم باشد و مكمل 

متأسفانه 
اين ساماندهي چندان 

تحقق پيدا نكرده و تنها 
بخشي از آن توسط دوستان ما اجرا 
شده است. اين مصوبه تكليف بسيار 

سنگين تري را بر دوش سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي گذاشته كه 
نيازمند سازوكارهاي مديريتي است 

و بايد به طور جدي تري وارد 
صحنه  شوند
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كار ما به حساب بيايد. ما مي توانيم اين مجموعه توليدات مراكز متعدد و متنوع را، هم تهديدي 
براي آموزش و پرورش بدانيم و هم به عنوان يك فرصت به آن نگاه كنيم. اين جزو حساسيتهاي 
مهم و تأمل برانگيز اين شوراست كه بين اين دو قطب مثبت و منفي تعادل ايجاد كند و زمينة رشد 

كيفي كتابهاي آموزشي را فراهم كند.

 نگاه شما به اين ظرفيت برون سازماني به چه صورتي است؟ آيا شما به عنوان رقيب 
به بخش خصوصي نگاه مي كنيد يا خير؟ در مورد وضعيت دوگانة فرصت و تهديد در اين 

مصوبه توضيح دهيد؟
 ما در اين مصوبه نگاه فرصت گونه اي به اين مجموعه داشتيم و كوشيديم با حفظ اصول و 
مباني تعليم و تربيت از اين فرصت برون سازماني براي تحقق مأموريتهاي آموزش و پرورش كمك 
بگيريم. روح حاكم بر مجموعه به اين صورت است كه عرض كردم. در اين زمينه تجربة  بسيار 
خوب و موفقي در «سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي» وزارت آموزش و پروش وجود داشت 
و آن تجربة سالهاي سال برگزاري جشنوارة كتابهاي كمك آموزشي بود. طراحي آن جشنواره و 
تعاملي كه با بخش غيردولتي داريم، به ما نشان داد كه مي توانيم از اين ظرفيت حداكثر استفاده را 
ببريم، به گونه اي كه دوستان ما در آمارها بيان مي كنند، روزي كه اين جشنواره آغاز به كار كرد و 
ضوابط و معيارهاي مناسب و مطلوب براي اين دست كتابها تعيين و كتابهاي توليدي با آن معيارها 
سنجيده شد، تنها 18درصد آثار بر آن اصول منطبق بودند. اما امروزه اين رقم به بالاي 40 درصد 
رسيده است. اين موضوع نشان مي دهد كه بخش غيردولتي خود را با شاخصها و استانداردهاي 

مدنظر آموزش و پرورش هماهنگ كرده است. 
من در مذاكره با مسئولان و مديران متولي اين جشنواره و برخي ناشران فعال در اين حوزه، 
اصطلاحي را به كار بردم و گفتم به جاي اين كه بر محور و قاعدة «برد و باخت» به كارشناسي و 
داوري كتابهاي كمك آموزشي اقدام كنيم، از قاعدة «برد، برد» سود بجوبيم. چرا كه با اين كار، هم 
شما به سود خود مي رسيد و هم ما براي دغدغه ها و مسائلمان پاسخ پيدا خواهيم كرد. شما به عنوان 
بخش غيردولتي و تجاري قاعدتاً به دنبال آن هستيد كه از سرمايه گذاري  خود بيشترين بهره و 
سود مادي را كسب كنيد، در عين اين كه دست به يك اقدام فرهنگي مي زنيد و اين با رسالت ما در 
شوراي عالي آموزش پرورش و وزارت خانه هم سو و هم جهت است. اگر ما اين نقاط مشترك را پيدا 
كنيم و با دقت و كارشناسي بر آن تكيه كنيم، هر دو به اهدافمان مي رسيم. خوش بختانه اين نگاه 
و حاكم كردن قاعدة «برد، برد» هر دو طرف را راضي كرد و امروز ما شاهد هم گرايي و هم افزايي 
اين دو نيرو هستيم؛ هر چند كه در هر دو گروه، افراد يا مؤسساتي هستند كه صرفا در پي اغراض و 
اهداف مادي و شخصي خود هستند و متأسفانه توليدات نحيف و غير استانداردي دارند كه با اهداف 
ما هم سو نيست و گاهي هم در نظام ما خلل ايجاد مي كند. به اين صورت كه ارتباطات ناصحيحي 
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با مديران و مراكز ما برقراري مي كنند و نظام تعليم و تربيت ما را مخدوش مي سازند.

 آن چه كه بازار كتابهاي كمك درسي را آشفته مي كند، سودجويي افرادي است كه 
بدون توجه به چارچوب فرهنگي و نحوة صحيح آموزش، به توليد و عرضة كتاب دست 

مي زنند. آيا شما در اين مصوبه به اين موضوع پرداخته ايد؟
تخلفات  چنين  جلوي  كه  دارد  مشخص  بند  يك  مصوبه  اين  و  مجموعه  اين  دقيقاً.  بله،   
آسيب زايي را مي گيرد. اين موضوع به قدري اهميت دارد كه بايد به طور جدي جلوي آن را گرفت 
با  را داد كه  بازار كتاب و مدارس  به  اجازة ورود  لوحهاي فشرده و رسانه هايي  به كتابها،  تنها  و 
استانداردها و شاخصهاي ما هم خواني داشته باشند. در اين مصوبه، شكل و شمايل قانوني و علمي 
بوده است كه زمينة رشد و  به طور جدي مدنظر  آموزشي  پرورشي و  فعاليتهاي  به  يافتن  دست 

ارتقاي سطح كيفي آموزش را فراهم مي كند.

 نهادهاى آموزشى غيردولتى كه در زمينة توليد كتابهاى آموزشى فعال هستند، در 
مقايسه با گذشته، آثار مطلوب ترى عرضه مى كنند. اما به نظر مى رسد كه در اين زمينه 
باشد.  دقيق تر  قانون سازيهاى  نيازمند  شايد  اين  و  داريم  فاصله  آرمانى  نقطة  تا  هنوز 

ارزيابى شما از اين موضوع چيست و آيا اساساً اين خلأ و ضعف قانونى را مى پذيريد؟
 سؤال شما از اهميت بالايي برخوردار است و از درگيريهاي فكري و بحثهاي دائمي ما در اين 
شورا به حساب مي  آيد. متأسفانه اين ساماندهي چندان تحقق پيدا نكرده و تنها بخشي از آن توسط 
دوستان ما اجرا شده است. اين مصوبه تكليف بسيار سنگين تري را بر دوش سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي گذاشته كه نيازمند سازوكارهاي مديريتي است و بايد به طور جدي تري وارد 
صحنه  شوند. حتي در صورت نياز بايد با صدا و سيما، رسانه ها و وزارت ارشاد اسلامي هماهنگي 
داشته باشند. آنها هم كه بر بخش توليد نظارت دارند، به پي گيري اين بخش بپردازند و كساني كه 
در توزيع و پخش كتاب دست دارند، به ورود اين كتابها به مدارس توجه ويژه داشته باشند. اين كار 
ساز و كار مديريتي خاص خود را مي طلبد و با دو سه نفر كار پيش نمي رود. بايد حتماً در تشكيلات 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، بخش خاصي به اين امر اختصاص داده شود. اعتباري نيز 
به آن اختصاص يابد و از نيروهاي كارامد و مجرب در آن استفاده شود. يعني يك سازوكار مديريتي 
شكل بگيرد كه بتواند اين بازار پر سود را سامان دهد. گردش مالي در اين حوزه بسيار بالاست و 
اگر آموزش و پرورش آگاهانه و هوشيارانه وارد اين ميدان نشود، به دليل اين گردش مالي بالا و 

حجم عمليات فراواني كه در اين بخش انجام مي  شود، نظام تعليم و تربيت  آسيب  مي بيند.

 شما به نقش جشنواره كتابهاي كمك آموزشي رشد اشاره كرديد. به اعتقاد شما 
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برگزاري جشنواره چه تأثيري بر اين سياستهاي كلي گذاشته است؟
 از كارهاي بسيار ارزشمند و مفيد فايده اي كه در دهة گذشته در سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي متولد شد، برگزاري جشنواره كتابهاي آموزشي رشد بوده است. ما قدردان دست اندركاران 

اين فعاليت اثربخش هستيم كه ذهنها را به معيارها معطوف كرد. اين موضوع، هم از 
منظر توليدكنندگان و هم از منظر مصرف كنندگان قابل بررسي است و از هر دو 

اين  از  باشيم كه  بايد دقت داشته  فراواني داشته است.  بهره ها و عوايد  جنبه 
مجموعه بتوانيم حداكثر استفاده را ببريم، چه در بخش توليد و چه در بخش 
مصرف. اين شاخصها و استانداردها، چه در نگاه محتوايي و چه در بحثهاي 
فني، موجب ايجاد هوشياري عمومي شده است. در واقع اين موضوع يك گام 
مثبت به شمار مي آيد و لازم است گامهاي ديگري برداريم تا اين مجموعه 

كامل شود.

 دربارة ساز و كارهاي مديريتي علاوه بر طرحهاي جامع و قابل اجرا، نيازمند 
افراد متخصص و كارشناس هستيم. آن هم تحت شرايطي كه بخش خصوصي در اين 

مسئله فعال است. ضرورت چنين اقداماتي را چه طور ارزيابي مي كنيد؟
 همان طور كه اشاره كردم، بايد ساز و كارهاي مديريتي آن را فراهم آورد و از نيروهاي مجرب 
كمك گرفت و متوجه بود كه مراكز توليد از طريق مجاري  ذيربط نظارت شوند و در توزيع و مصرف 
اين كتابها از آن رو كه به آموزش و پرورش مربوط هستند، كنترل صورت بگيرد. تصور من اين 
است كه به دليل اعتمادي كه خانوادهها به آموزش و پرورش دارند، اگر اين وزارت خانه مقتدرانه 
وارد ميدان شود و به طور صريح استانداردهاي خود را اعلام كند، مي تواند بازار عمومي و فرهنگ 

عمومي جامعه را هدايت كند.

بخش  بيشتر  توجه  است،  رؤيت  قابل  آموزشي  كمك  كتابهاي  مورد  در  كه  آن چه   
خصوصي  بخش  كه  نيست  آن  بيانگر  موضوع  اين  آيا  كتابهاست.  اين  به  خصوصي 

نيازسنجي درست تري نسبت به بخش دولتي دارد؟
 بله، يك بخش از قضيه مي تواند به اين موضوع برگردد. در واقع نياز سنجي اين گروهها و 
بخش غيردولتي خوب و جامع است و با معيارها و شاخصهايي كه ما در بخش دولتي و آموزش 
و پررش داريم، متفاوت است و يا در برخي مسائل قدري تفاوت دارد. اين موضوع مي تواند از اين 
نهادهاي  و  وزارت خانه  خود  و  پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  كه  بگيرد  قرار  توجه  مورد  منظر 
ذي ربط آن، عموم دانش آموزان را در سراسر كشور در بر مي گيرد و آنها را مورد توجه قرار مي دهد. 
اين در حالي است كه بخش خصوصي از اين مسئله تا حد زيادي فارغ است و غالباً با طيف خاصي 

مراكز 
توليد از طريق 

مجاري  ذيربط نظارت 
شوند و در توزيع و مصرف 
اين كتابها از آن رو كه به 
آموزش و پرورش مربوط 

هستند، كنترل صورت 
بگيرد
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ارتباط پيدا مي كند. 
البته جدا از اين مسئله انتقاداتي هم به كار ما وارد است. مثلاً يكي از نواقص و كاستيهاي ما اين 
است كه آموزش و پرورش يك نوع كتاب درسي را براي همه افراد در سن و مقطع مشخصي توليد 
مي  كند. اين موضوع خودش مي تواند مشكل  آفرين باشد؛ چرا كه سطح شناخت، جهان بيني و محيط 
پيراموني دانش آموزان در شهرهاي متفاوت يكسان نيست. اما از سوي ديگر، اين كار موجب وحدت 
رويه مي شود و ما را بر آن مي دارد كه در كتابها تنوعات و جذابيتهاي فراوان به كار بريم تا بتوانيم 
به تنوعات اقليمي، فرهنگي و اجتماعي با تمام تفاوتهايشان پاسخ بدهيم. حتي 
تفاوتها، موارد فردي را هم شامل مي شود. همين  به  اين تنوعات و توجه 

موضوع موجب مي شود كه بازار اين دست كتابها گرم باشد. 
مسئلة ديگري هم كه در اين حوزه   وجود دارد، بحث سازوكار نادرستي 
است كه در نظام آموزشي ما وجود دارد و آن هم بحث مسئله برانگيز و 
حساس كنكور است. كتابها بايد به اين موضوع هم پاسخ بدهند و البته 
بخش خصوصي به دليل سودآوري و دلايل ديگر در اين حوزه فعال 
است. اما ما نمي توانيم به عنوان يك نهاد و ارگان دولتي به آن پاسخ 
دهيم. آنها انواع و اقسام كتاب تست، كتاب كار و سؤال و جواب تشريحي 
را توليد و به بازار عرضه مي كنند. اما ما چون در اساس با اين موضوع موافق 
نيستيم و اين طرز نگاه به كنكور را نمي پسنديم، هيچ كتاب تستي توليد نمي كنيم. و 

طبيعي است كه بازار اين فعاليتها به طور كلي در دست بخش خصوصي است.

 اين كه از يك سو ما مسئلة كنكور را مطرح مي كنيم و از سوي ديگر به عنوان يك 
نهاد سياست گذار به آن بي توجهي مي كنيم، نشان از يك تضاد در خط مشي  ما ندارد؟ 

 بله، همين طور است. اين كاستي و ضعفي است كه در نظام آموزش و پرورش وجود دارد. 
ادعاي ما هم اين نيست كه كار ما بي عيب است، در سالهاي اخير، خوش بختانه مجلس محترم 
براي رفع اين مشكل تدابيري انديشيده است. حتماً در جريان هستيد كه قانون حذف كنكور به 
تصويب رسيده است و اگر به ياري خداوند عملياتي شود، اين مسئله و نقيصه رفع و حل مي شود. 

ما هم اميدواريم اجرايي شدن اين قانون به اين سياست دوگانة موجود پاسخ دهد.

 آقاي مهندس نويد، آن چيزي كه در طرح تصويبي به چشم مي خورد، جدا كردن 
كتابهاي كمك آموزشي و كمك درسي از يكديگر است. در فرهنگ عامه اين دو به يك 

معنا به كار مي روند. شما چه تفاوتي بين اين دو قائل هستيد؟
 سؤال بسيار خوبي طرح كرديد. ببينيد! ما مجموعه كتابي تحت عنوان كتابهاي درسي داريم 

بخش 
خصوصي انواع و 

اقسام كتاب تست، كتاب 
كار و سؤال و جواب تشريحي را 

توليد و به بازار عرضه مي كنند. اما ما 
چون در اساس با اين موضوع موافق 
نيستيم و اين طرز نگاه به كنكور را 

نمي پسنديم، هيچ كتاب تستي 
توليد نمي كنيم
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كه توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي توليد و در سطح مدارس كشور توزيع مي شود. 
از رياضي، فيزيك، فارسي و غيره. كتابهايي را كه حول محور اين كتابها توليد مي شوند و  اعم 
مكمل اين كتابها هستند، كتابهاي كمك درسي مي ناميم. در اين كتابها همان مفاهيم كتابهاي 
درسي وجود دارند، منتها به شيوه ديگري بيان شده اند و بسط و گسترش بيشتري دارد. براي مثال، 
اگر در كتاب درسي ما يك مثال براي مطلبي آورده شده، در آن كتابها 10 مثال آمده است. اين نوع 
كتابها كه مبتني بر سرفصل و موارد درسي  هستند، كتابهاي كمك درسي محسوب مي شوند. اما 
كتابهاي كمك آموزشي جدا از اين كتابها هستند. مثلاً در مورد كتابهاي كمك درسي دورة دبستان، 
اكثر مطالب به طور داستاني و در قالبهاي جذاب و شيرين مطرح مي شوند و به اين وسيله، توانايي 
خواندن و نوشتن در بچه ها به وجود مي آيد و تقويت مي شود. اين كتابها از لحاظ هدف غايي و 

نهايي با ما هم خوان است، ولي شكل و شمايل آن مطابق كتاب فارسي ما نيست.

 توضيحات شما ناظر بر كدام وجه از اين آشفتگيهاست؟ آيا شما به كتابهاي كمك 
آموزشي و كمك درسي نظر داريد و هر دو را دچار اين مشكل مي دانيد؟ البته در كنكور 

اين وضعيت در هر دو صورت چندان مطلوب نيست. نظر شما چيست؟
 من هم با نظر شما كاملا موافق هستم. در بحث كنكور كه بعضيها از تب كنكور ياد مي كنند، 
شما اين آشفتگي را مي بينيد. اما نقدها و انتقاداتي را كه من مطرح كردم، ناظر بر دو وجه كتابهاي 
كمك آموزشي و كمك درسي بود. مثلاً در همان كتاب فارسي كه مثال زدم، مي بينم ناهم خوانيهاي 
زيادي از نظر اسلوب و روش با متن كتاب مي بينيم يا بدآموزيهاي اخلاقي و براي كودكان دارند. 
حتي بعضي از داستانها و كتابهاي ترجمه شده بار غير فرهنگي و ضد فرهنگي براي كودكان دارد. 
جالب است كه اين كتابها در بازار عرضه مي شوند و به در مدارس ما هم راه مي يابند و فضاي ذهني 
و رفتاري دانش آموز را متاثر مي كند. اين مسائل بايد سر و سامان بگيرند و نمونه هايي كه اصول 

تربيتي را رعايت نكرده اند و ضد اخلاق و فرهنگ هستند، بايد اصلاح شوند.

 به نظر مي رسد كه اين اصلاح كتابهاي كمك آموزشي و كمك درسي به نوعي با 
فعاليتهاي وزارت ارشاد همپوشاني پيدا مي كند؟

 بله همين طور است. ما مسئول نظارت بر فرايند توليد كتاب نيستيم و اين درست مسئوليت 
اصلي و اساسي وزارت ارشاد است. ما مي توانيم خواسته هاي خودمان را به آنها اعلام كنيم و از 
با وزارت ارشاد به  معيارها و استانداردهايمان ياد كنيم. خوش بختانه نوع مناسبات و مراودات ما 
گونه اي است كه آنها پذيراي نظرات و خواسته هاي ما هستند و مي پذيرند كه معيارهاي ما را در 

فرايند نظارت خود حاكم كنند.
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 اين خواستها و معيار و اصولي را كه شما مدنظر قرار مي دهيد و حتي آن را به وزارت 
ارشاد توصيه يا گوشزد مي كنيد، چه هدف اصلي و نهايي  را دنبال مي كند؟

زمينة  در  چه  و  كتاب  هم چون  مكتوب  رسانه هاي  زمينة  در  چه  كه  است  اين  من  تصور   
رسانه هاي الكترونيك نمي توانيم محدوديت ايجاد كنيم. چون كه فضاي اجتماعي ما اقتضاي توليد 
چنين آثاري را دارد. امروزه يادگيري نه در كلاس درس و داخل مدرسه ها، كه در محيط اتفاق 
مي افتد. در محيط يادگيريها عوامل و مسائل پيدا و پنهاني بسياري دخالت دارند كه بخشي 
از آنها هم رسانه ها هستند؛ رسانه هايي كه شكل مكتوب آنها كتاب است و صورتهاي 
ما  اتفاق مي افتد. ديگر دست  فيلمها و سايتها  اينترنت، ماهواره ها،  ديگرشان در 

نيست كه اين عوامل را مديريت كنيم. 
ما بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه نظام مصون بماند. صورت مطلوب 
و  نقادانه  تفكر  به  دانش آموز  كه  اين  است.  محيط  آدمهاي  مصون سازي  آن 
خودش  و  دهد  تشخيص  ناسره  از  را  سره  بتواند  كند،  پيدا  دست  شاخصهايي 
با اهميتي  توانايي نقد و مهارت خوب خواندن را داشته باشد. اين نكتة ظريف و 
است. يعني اگر كودك ما تشخيص دهد چه كتابي را بخواند و چه كتابي را نخواند، ما 
در جهت درستي حركت كرده ايم. اگر اين كتابها، فيلمها و موسيقيها در جهت رشد باشند، بچه ها 
هم به سوي رشد و تعالي پيش مي روند. نقطة مطلوب و حد نهايي ما اين است كه بتوانيم اين 
مدل مصونيت را در كودكان ايجاد كنيم كه مدل قرآني اش اين است كه بتوانيم تقوا را در آنان 

ايجاد و تقويت كنيم. 
اما يك پله پايين تر از آن بايد نظام را مديريت كنيم كه يا چنين رسانه هايي را توليد نكنيم، يا اگر 
توليد و عرضه شدند، به آنها تا جايي كه مخل تعليم و تربيت صحيح نباشند، ميدان كار و فعاليت 
بدهيم. اگر اين فرآيند، طراحي و به خوبي اجرا شود، حداقل مدارس ما را مصون مي كند و به دليل 
مقبوليت و مرجعيتي كه آموزش و پرورش در اذهان عمومي دارد، مي تواند جامعه را واكسينه كند. 
ما با اعلام كردن اين شاخصها و معيارها مي توانيم اعتماد مردم را جلب كنيم. اگر روزي بتوانيم 
چيزي شبيه مهر استاندارد روي كالاها براي كتابها دست و پا كنيم، به نقطة خوبي رسيده ايم. مهر 
استاندارد توليدكننده را محدود مي كند كه براي جلب بازار اصولي را رعايت كند. بنابراين اگر اين 
توانمندي ايجاد شود كه مهر سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بيان نوعي استانداردسازي 
در ذهن مردم باشد، مخاطبان كتابي را مي خرند كه مهر استاندارد داشته باشد و به همين ترتيب، 
فيلم، مجله و سايتهاي خوب را با استاندارد مي سنجند. اين شرايط توليد كنند را مجاب مي كند كه 

كار را به نحو احسن انجام دهد.

اگر كودك ما 
تشخيص دهد چه 

كتابي را بخواند و چه 
كتابي را نخواند، ما در 
جهت درستي حركت 

كرده ايم
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